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   25/11/90      ) س    (    71جلسه      
                                             

  
در تنبيه رابع چهار قسم براي معاطـات در         ) ره(شيخ اعظم انصاري  

قسم اول اين بود كه معاوضه مـال بـا          : مرحله ثبوت تصور كردند     
مال معاطاتاً صورت بگيرد كه اين فرد أجلاي معاطات مي باشـد ،             

ين تمليكين است نه ملكين بـا همـان         قسم دوم اين بود كه مبادله ب      
تفصيلي كه عرض كرديم ، قسم سوم اين است كـه از يـك طـرف                
إباحه و ازطرف ديگر تمليك مي باشد مثل أبحت لك هذا بـدرهمٍ           
، قسم چهارم اين است كه إباحه در مقابل إباحه مـي باشـد مـثلا                
يك طرف تصرفات در دار را براي طرف ديگر إباحه مي كند و او              

ديگـر  إباحـه       تصرفات در  دار  را براي  شخص             مقابل   در  نيز
  . مي كند 

اول :  به قسم سوم و چهـارم دو اشـكال كردنـد             )ره(شيخ انصاري 
اينكه در اين دو قسم إباحه به معناي إباحه جميع تـصرفات حتـي        
تصرفات موقوف بر ملكيت مي باشد و اما اشكال شيخ اين اسـت             

النـاس  اشد دليل بر تشريع آن چيست؟       كه مي فرمايد اگر اينطور ب     
 نمي تواند دليل بر اين مطلب باشد زيرا اين          مسلّطون علي أموالهم  

آيه فقط دلالت دارد بر اينكه شخص در محدوده قوانين شـرع بـر              
مال خودش تسلط دارد و از طرفي اشكال عمده ديگر ايـن اسـت              

ملـك  كه در بيع بايد ثمن به ملك كسي داخل شود كه مثمن از از               
ق بيع  او خارج شده و غير از اين معقول نمي باشد زيرا تقوم و تحقّ             

به اين است كه ثمن به جايي برگردد كه مثمن از آنجا خارج شـده               
درحالي كه در مانحن كه فقط تصرفات براي مباح له إباحـه شـده              

   بيح خارج شود اگر بفروشد لازمه اش اين است كه مثمن از ملك م
معقول نيست ح له داخل شود كه چنين چيزي باو ثمن به ملك م.  

اول اينكـه بگـوئيم مبـاح لـه         :  در مانحن فيه بيان شده       سه توجيه 
وقتي مي خواهد ماشين را بفروشد از طرف مالك وكيـل اسـت و              
إذن دارد كه اول ماشين را به خودش هبه كند و از طرف خـودش               

  د ماشين را مي شود و بع  آن   مالك قبولش  با   كه  كند هم قبول
  

  . بفروشد كه بعد از فروختن مالك پول آن نيز مي شود 
توجيه دوم اين است كه از طرف مبيح وكالـت دارد كـه ماشـين را             
بفروشد و بعد از فروختن پول آن را به خودش هبه كند يعنـي بـه                
جاي اينكه پول ماشين را به صاحبش برگرداند اجازه دارد كـه آن             

  . بول كند را به خودش هبه كند و ق
توجيه سوم اين است كه لفظ إباحه قرائني دارد كه مرادش تمليك            

 كـه اگـر     ملَّكتـك هـذا    يعنـي    أبحت لك هذا بدرهمٍ   مي باشد لذا    
اينطور باشد اشكالي نـدارد و در حقيقـت معاوضـه مـال بـا مـال                 
صورت گرفته ، اين سه توجيه براي مانحن فيـه بيـان شـده  ولـي                

ه اين توجيهات سه گانه در مانحن فيـه         شيخ انصاري مي فرمايد ك    
د علتش هم اين است كه طبق فرمايش شيخ نـامعقول           نكارايي ندار 

است كه كسي چيزي را كه مالك آن نيست بفروشـد ولـي مالـك               
پولش بشود چونكه ثمن هميشه داخل ملك كـسي مـي شـود كـه          
مثمن از ملكش خارج شده در حالي كه در فرض مذكور ماشين از 

يرون مي رود ولي پولش به جيب مباح له مي رود كـه        ملك مبيح ب  
  .اين بر خلاف حقيقت بيع مي باشد 

 بخلاف ديگـر محـشين در مـانحن فيـه از شـيخ              )ره(حضرت امام 
كـرده و خواسـته   وارد تبعيت نكرده بلكه چند اشكال به كلام شيخ         

 ايـشان    ايشان اين است كه    اشكال اول   مانحن فيه را درست كند ،     
بيع به معناي تبديل اضافتين نيست بلكه طبـق كتابـاً و           مي فرمايند   

 اگـر بيـع بـه معنـاي         سنتاً و عرفاً بيع معناي بسيار وسيعي دارد و        
تبديل اضافتين باشد لازمه اش اين است كـه وقتـي مـي خـواهيم               
اضافه شما را برداريم و قطـع كنـيم تـا بجـايش اضـافه ديگـري                 

 و براي يك لحظه بدون      آنّامًاريم در اينصورت اضافه شما ولو     بگذا
إليه و بدون محل مي ماند در حالي كه اضافه به هيچ وجـه               مضاف

نمي تواند بدون مضاف إليه باشد ولو آنّامًا لذا بيع نمـي توانـد بـه                
معناي تبديل اضافتين باشد بنابراين بحث برمي گردد به اينكـه مـا             

 يـك   مي فرمايد بيـع   ) ره(بيع را چگونه معني كنيم كه حضرت امام       
: معناي بسيار وسيعي دارد كما اينكه در قـاموس نيـز گفتـه شـده                

 ، بيع يعني اينكه چيزي بگيـرد و   البيع أخذ شيءٍ و ترك شيءٍ آخر      
   مطلق خريد و فروش و دادو ستدي است كه  چيزي بدهد پس بيع
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 با مال و يا     بين دو چيز صورت مي گيرد و منصرف در مبادله مال          
كدام از ماليـت و ملكيـت در بيـع معتبـر            تمليك هم نيست و هيچ    

  .نيستند مثل فروش مال ذكوي و يا وقفي توسط حاكم شرع 
چه كـسي گفتـه      ايشان اين است كه ايشان مي فرمايند         اشكال دوم 

كه غير معقول است كه ثمن به ملك كـسي كـه مـثمن از ملكـش                 
خارج شده برنگردد؟ خيلي از موارد است كه عرفاً اينطور نيـست            

ما به نانوائي و يا رستوراني پولي مي دهيد و مي گوئيد هـر              مثلا ش 
فقيري كه آمد به او نان بده و او را اطعام كن خوب در اين صورت               
پول از ملك شما خارج مي شود ولي نان و غـذا بـه ملـك فقيـر                  

  . داخل مي شود در حالي كه اين موارد و امثاله عرفاً بيع مي باشند 
لابـع  « : حثشان در مورد أحاديثي مثل       در ادامه ب   )ره(حضرت امام 

: بحث مي كند و مي فرمايد ملـك دو معنـي دارد             » إلا في ملك    
يكي به معناي ملكيت اعتباري است و ديگري به معناي سلطنت و            

 معنـاي    لابع إلا فـي ملـك     : قدرت داشتن مي باشد كه در أمثال        
 قدرت داشتن مراد است و درمانحن فيـه نيـز         و  دوم يعني سلطنت    

 وقتي م       ز تصرف مباح له مـي شـود و       بيح إذن مي دهد إذنش مجو
براي او قدرت و سلطه درست مي كند و بعد ايشان مثالهـايي را از             
قرآن كريم و اخبار بيان مي كند كه در آنها ملك به معناي سلطنت              

در قـرآن   ) ع(و قدرت داشتن مي باشد مثل خطاب حضرت موسي        
و يا مثل  خبري كه » نفسي و أخي لا أملك إلا «  : كه مي فرمايد  

كـه در ايـن      »لا طلاق إلاّ في ما تملـك أو يملـك           «  : مي گويد 
موارد مالكيت اعتباري مراد نيست بلكـه مـراد از ملكيـت همـان              

  . تسلطّ و قدرت داشتن مي باشد 
اشكال سوم اين است كه ايشان مي فرماينـد وقتـي كـه مبـيح بـه                 

 ـ        ي تـصرفات موقـوف بـر       شخصي اجازه تصرف در همه امـور حت
ملكيت را مي دهد كأنّ كه نفس ملكيت را به او داده و او را مالك                
كرده و ديگر خودش مالك نيست زيرا ملك يعني اينكه انسان هر            
تصرفي كه مي خواهد بتواند در مالش بكند ، بعد ايشان مي فرمايد           
كه ما دو جور إباحه داريـم اول إباحـه بلاعـوض كـه هـر وقـت                  

است كه   تواند مالش را پس بگيرد و دوم إباحه بعوضٍ           بخواهد مي 
كـدام از طـرفين نمـي تواننـد         وقتي معاوضه انجام شد ديگـر هيچ      

مراجعه كنند و مالشان را مطالبه كنند زيرا معاوضـه انجـام وتمـام              

م زدن آن جائز نيست ، ايشان مي فرمايد مـانحن           رفا به ه  شده وع 
ع يك عقد مخصوصي است     فيه نيز إباحه بعوضٍ مي باشد و در واق        

   عقـود    در   أصـل   اكـه  چـر   كرده    پيدا  هم    كه واقع شده و لزوم    
  . لزوم است 

ايشان اين است كه مي فرماينـد سـلمّنا كـه           بالاخره اشكال چهارم    
بيح است امـا وقتـي شخـصي         و ملك هم مال م     ع إلاّ في ملكٍ   يلاب

 جميع تصرفات حتي تصرفات متوقف بر ملكيت را بـراي ديگـري           
    باح له مبيع را مي فروشد پول مبيع نيز از مراتـب            مباح مي كند و م

 خـود   شكالي ندارد كه در پول آن نيز مثل       خود مبيع مي باشد لذا ا     
به كلام شـيخ    ) ره(مبيع تصرف كند ، اين چهار اشكال حضرت امام        

بود كه به عرضتان رسيد كه ما نيز آنها را قبول داريـم             ) ره(انصاري
با طرح اين اشكالات تحول عظيمي ) ره(ضرت امامو به نظر بنده ح

در اين بحث بوجود آورده اند ، بقيه بحث بماند براي جلسه بعد إن          
  ... .شاء االله 

   
  
 والحمدالله رب العالمين اولاً و آخراً و صلي االله علي                        

     محمد و آله الطاهرين                          


